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مقایسۀ زمان فعل فارسی معیار و تاجیکی

درحال ،این زبان.النهر آغاز کردخراسان و ماوراءخود را ازاست که رویش و بالش
همچنین ،گوناگون استي هالهجهوهاداراي گونهفارسی/پارسیدر ایران با نام ،حاضر

و نیز در دري، در افغانستان با اصطلاحتاجیکیبا نامیی چون تاجیکستان هاکشوردر
این .رودمیقرقیزستان انواعی از آن به کار بعضی از نواحی ازبکستان، ترکمنستان و

خود به عنوان زبان ملی سه شاخه از زبان واحد فارسی است که هرکدام در کشورهازبان
)هاگویش(ي محلیهاگفتار عامیانه و لهجه،)معیار(که شامل زبان ادبی،روندمیبه کار 

ةاما از سد؛دست یافتدر زمان سامانیان به اوج ترقی و تکامل خود زبان فارسی . است
با روي کار آمدن خاندان ازبک و سنی شیبانیان در فرارود و صفویان ،دهم هجري به بعد

ها رارتباط زبان فارسی ایران با آن کشو،ي مذهبی و سیاسیهادر ایران و شدت درگیري
در نیزهر زبان . بودندهاویژه درکشورهاي شمالی ایران که تحت نفوذ روسبه،قطع شد

ي هاطی نمود تا گونهي رااسیر تکاملی جداگانهو نمو ادامه دادنواحی خود به رشد و
و هاکه هر کشور صاحب گویش، طوريگرفتمختلفی از آن زبان اصلی شکل

اما تفاوت ،ي آوایی یا واژگانی داردهااینک این زبان در ایران تفاوت. شدییهالهجه
ادامه زبان ما نیزي همهاکشورهمین جریان در.شودمییافت نهاندرت بین آدستوري به

تنها تفاوت آوایی و واژگانی نه،با زبان فارسی معیار مانهاآرویی دربا رویافته است و
جدایی این ،طور که ذکر شدهمان،دلیل آن؛شودمیکه تفاوت دستوري نیز مشاهده بل

.ستنهاآجوار ي همهارتقسیم آن به چندین بخش و تأثیرپذیري از زبان کشو،زبان
از وقتی که جمهوریت مختار تاجیکستان 1924اصطلاح از سال این؛زبان تاجیکیو اما 
برخی ؛نامندمیتاجیکی جدید به نامیبرخی آن را گویش.پیدا کردرسمیت شد،تأسیس 

تا آنجا که ، دانندمیآن زبان فارسی ایران را متأثر و برگرفته از مستقل ویزباندیگر آن را
آورند و مناطق میزبان امروزي مردم بعضی از ولایات ایران را نیز زبان تاجیکی به حساب 

ةحوزفاصله افتادن میانبا،در هر صورت.خوانندمینشین شمالی و غربی ایران را تاجیک
ــزبانمیان رشد این دوییهاتفاوت،زبان فارسی و تاجیکیرابطۀ دوجغرافیایی و قطع 

مربوط ، در بخش دستور، هاتفاوتاین یکی از. استآمدهبه وجودـ ـکه اساساً یکی بوده 
.که در مقالۀ حاضر ارائه شده است،استافعالزمان به
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ي معیار هاي فارسی معیار ایران با فعلهااینکه در این مقاله قرار است فعلبربنا
ۀگوناین دويهابراي آگاهی بیشتر از تفاوت،تاجیکی مقایسه و بررسی شود، در آغاز

سپس به زمانکنیم،را مطرح مینهاآآوایی و واژگانی هايتفاوتزبانی، چند نمونه از
.پردازیمال میفعا

:ي آواییهاوتیی از تفاهانمونه)1

تاجیکیفارسی معیار
)rezuâ//rzuâ/)орзȳ/آرزو

)irân/e:rân//)эрон/ایران 

)pedar/padar/)падар//پدر

)peyrow///payrav)пайрав/پیرو 

)târix//ta:(?)rix)таърих//تاریخ 

)tekrâr//takrâr)такрор//تکرار 

)/čerâ//čarâ)чароҒ/چراغ

)dâye//dâya/)доя/دایه 

)dovvom/doyum/)дуюм//دوم

)šekl//šakl)шакл//شکل 

)â/ged/gadâ/)гадо/گدا  

:ي واژگانیهایی از تفاوتهانمونه)2
آماده↓فارسی

âmâde

دبستان
dabestân

جشن
jašn

حیاط
tâhay

حرف
harf

خراب
xarâb

عکس
aks

تیارتاجیکی
râtay

مکتب 
maktab

توي
tuy

حولی  
hawuli

گپ
gap

ویران
vayrân

صورت
surat

شناسه↓فارسی
enâseš

گذاشتن
gozâštan

لاغر
lâar

لفظی
lafzi

مدرك
madrak

نقاش
naqqâš

بندك تاجیکی
bandak

ماندن
mândan

خراب
xerâb

دهنکی
dahanaki

حجت
hojjat

رسام
rassâm
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لازم است چند  ،در فارسي معيار و تاجيكي افعالقبل از پرداختن به تفاوت زمان 
 يزبان ةاساس، شناسه، شخص، شمار و صفت مفعولي در اين دو گون نكته درمورد فعل،

  : مطرح شود
اجيكي و فارسي، فعل سه زمان در زبان ت .شودميزمان فعل از ساخت آن مفهوم  ــ

  ) مستقبل(آينده  )3؛ )مضارع(حال  )2؛ )ماضي(گذشته  )1 :دارد
 .اساس حال و اساس گذشته: معيار و تاجيكي دو گونه استزمان در فارسي ) بن(اساس  ــ
و دوم شخص  شخص در اول .هر دو زبان، سه شخص است در هاشخص فعل ــ

 نيز افزون بر ضماير ديگر دارد؛) شمايان مايان،(تاجيكي دو صورت جمع ضمير  ،جمع
  :تاجيكي ضماير

 
  جمع  )مفرد(تنها 

  مايان ما، /man/من   ) گوينده(شخص يكم 
/mâ, mâyân/ 

  شمايان شما، /to/ تو  ) شنونده(شخص دوم 
/šomâ, šomâyân/ 

  هاآن  / u, vay/) وي(او   ) ديگري، غايب(شخص سوم 
/ânhâ/ 

  .، جمع)مفرد(تنها : زبان مانند هم است فعل نيز در هر دو شمار ــ
 »يم« اينكه جز، زبان تاجيكي نيز مانند زبان فارسي معيار است در )بندك(شناسه  ــ
/yam/ دي« ،در اول شخص تنها« /yad/ ايتان« در سوم شخص تنها، و« /itân/ يند« و« 
/yand/ شودميبه آن افزوده  جمع و سوم شخص شخص در دوم. 

  جمع                      )مفرد(تنها              
 /im (e:m)-/ايم   /am (yam)-/)يم(ـ ام   ) گوينده(شخص يكم 
 /id (e:d, itân)-/ )ايتان(ايد /i-/ي  ـ  ) شنونده(شخص دوم 
  /and (yand)-/ )يند(اند ad (yad)-/ /) يد( ـ ـدَ  ) ديگري، غايب(شخص سوم 

 ،/e/ا + اساس زمان گذشته  :صفت مفعولي يك صورت دارد ،فارسي معيار در ــ
 ،گويندميدرتاجيكي پنج گونه دارد كه به آن صفت فعلي هم  ؛ اماشسته، زده، رفتهمانند 
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گاه  در اين زبان صفت مفعولي. شودميفعل و مصدر گرفته ة از اين جهت كه از ريش
  :در زبان تاجيكي انواع صفت مفعولي .معني مفعولي و گاه معني فاعلي دارد

  :زمان گذشته كه دو صورت دارد) 1
  ./šonid-a/، شُنيده /mad-aâ/مانند  آمده ، a اَ،+ گذشته  زمان اساس

    ./od-agiš /دگيشُ، /xând-agi/گيمانند خواند ،(agi)اگَي+ گذشته اساس زمان 
، agi »اگَي«) + صفت مفعولي(صفت زمان گذشته + » مي«پيشوند  +آينده  ـزمان حاضر) 2

  .-:agi xând /me- /گيخواندمي، me:-šod-agi/ /گي دشُمي،  /me:-raft-agi/گيرفتَميمانند 
  :زمان حاضر معين كه دو شكل دارد )3

 ةصفت فعلي زمان گذشت a  (= اَ،+ ايستاد ) + صفت مفعولي( a اَ، +شتهذاساس زمان گ
 ،d-a/â/âmad-a ist »هده ايستادآم« مانند؛ )ايستادن ةدهندفعل ياري ةفعلي و صفت فعلي گذشت

»خواندهه ايستاد« /xând-a istâd-a/.  
 هنيدشُ ،/xând-a  istâd-agi/گي ايستاد هخواندمانند  ،agi »اَگي«+  ايستاد+ صفت مفعولي 

گي ايستاد/šonid-a istâd-agi/.  

  ان افعال در فارسي معيار و تاجيكيمتفاوت ز .2
  زمان گذشته  .1.2

، تمام شده يا  كه در گذشته اتفاق افتاده است عمليمربوط به  زمان گذشته يا ماضي
. صورت گرفته و يا ممكن است هنوز ادامه داشته باشدقبل و بعد از عمل ديگري 

  .ي متعددي داردهاو نام هاي گذشته در هر دو زبان شكلهافعل
 ةگذشت )2 ؛ماضي مطلق )ساده ةتـگذش( )1 :در زبان فارسي )ماضي(گذشته  زمان انواع

 ةگذشت )6؛ )دور(يد ـبع ةگذشت )5 ؛مرـنقلي مست ةگذشت )4 ؛استمراري ةگذشت )3 ؛نقلي
ملموس  ةگذشت )9 ؛)ناتمام(ملموس  ةگذشت )8 ؛التزامي ةذشتـگ )7؛ )دورتر(د ـابع

   .نقلي
: نقلي ةگذشت) 2 ؛رفتم: )عادي(نزديك  ةگذشت) 1 :انواع زمان گذشته در زبان تاجيكي

 ةگذشت) 5 ؛مارفته بوده: دور نقلي ةگذشت )4 ؛رفته بودم: دور ةگذشت )3 ؛رفتگي م،اهرفت
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 ؛مارفته ايستاده: داردوام ةگذشت) 7 ؛مارفتهمي: حكايگي نقلي ةگذشت )6 ؛رفتممي: حكايگي
رفته ايستاده  :)معين(دار دور دوام ةگذشت )9 ؛ايستادمميرفته : دار حكايگيدوام ةگذشت) 8

) نقلي( ةگذشت )11؛ ماايستاده بوده رفته: نقلي )معين(دار دور دوام ةگذشت )10 ؛بودم
 ةگذشت )13 ؛رفته باشم: خواهشمندي ـشرطي ةگذشت )12 ؛)ما( رفتگيم رفتگيستم،: احتمالي

بايد : حال انجام التزامي در )حاليا (گذشته  )14؛ رفته باشممي: التزامي در زمان حال
  .رفتگي باشم

 )ساده ةگذشت( ماضي مطلق  .1.1.2

است كه در زبان تاجيكي  )عادي(نزديك  ةگذشتبا زمان  برابر فارسي معيار ةساد ةگذشت
شود و ميساخته  )ي فعليهابندك(شناسه ) + اساس زمان گذشته(هردو از بن ماضي 

) بندك فعلي(يعني شناسه  است؛ )اساس فعل(همان بن ماضي  سوم شخص مفرد آن،
  .)213ـ212/ 2 :1985 ديگران و وفاكريم ؛45 /2 :1375 احمدي گيوي و انوري(ندارد 

  

جمع، فارسي، تاجيكي             ، فارسي، تاجيكي      )مفرد(تنها 
  /raft-e:m/, /raft-im/   رفتيم/raft-am/, /raft-am/  رفتم  ) گوينده(شخص يكم 
 /raft-e:d/ , /raft-id/     رفتيد              /rat-i/, /raft-i/رفتي  ) شنونده(شخص دوم 
/raft-and/, /raft-and/  رفتند     /raft/, /raft/         رفت  ) ديگري، غايب(شخص سوم 

  نقلي )ةگذشت(ماضي  .2.1.2
 ام، ةدهندي ياريهافعل و )ه +بن ماضي يا اساس فعل(ماضي نقلي از صفت مفعولي 

  :اين فعل درتاجيكي چند صورت دارد .شودميساخته  اي، است، ايم، ايد، اند
 نظم و( زبان ادبي گو ووزبان گفت اين صورت فعل در :شبيه فارسي معيار) الف

در آواي آن  نقلي فارسي معيار ةتنها تفاوت آن با گذشت تاجيكي كاربرد دارد و )نثر
    .)214ـ212 /2 :1985 و ديگران؛ كريم اوف 47 /2: 1375 ،انوري و احمدي گيوي( است
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 جمع، فارسي، تاجيكي  ، تاجيكي، فارسي)مفرد(تنها 

  ) گوينده(شخص يكم 
  مارفته

/rafta-am/ 
/rafte-am/  

  يمارفته
/rafta-e:m/ 
 /rafte-im/ 

  ) شنونده(شخص دوم 
  يارفته

/rafta-i/ 
/rafte-i/  

  يدارفته
/rafta-e:d/ 
 /rafte-id/ 

  ) ديگري، غايب(شخص سوم 
  ستارفته

/rafte ast/  
/rafta-ast/  

  ندارفته
/rafte-and/  
/rafta- and/ 

ي نيشابوري هابه فعل فارسي معيار رايج نيست و به شكل كهن آن كه درشبيه ) ب
 ...استم، استي+ صفت مفعولي« :كاربرد دارد؛ ساخت آن تاجيكي معروف است ولي در

نقلي سيم  ةگذشت اين فعل از :چنين آمده است تاجيك ةحاضر زبان ادبي گراماتيكيدركتاب 
  :شودميدرست  )هاشناسه( ي خبريهابندك ةتنها به اضاف

  وـنـم شـاين ه شنيدستي هادگر       وـم شنـون رزم سهراب و رستــكن
  )فردوسي( 

    نور بخشنده چراغان را كشيدستيم ما       اـتيم مـدسـم را از كناره آن تنيـسي
  )214: همان() زادهتورسون(

فعل  ةشكل افاد در اين مورد در ؛)ست( :است شكل كوتاهa/  +/اَ+ با صفت مفعولي) ج
شكل فعل حال  فعل نقلي در :چنين آمده است تاجيك زبان ادبي حاضرة گراماتيكي نقلي در

كه در نظم و نثر قديم كاربرد داشته اما در زبان حاضر تنها در نظم   /a/اَ) + صفت مفعولي زمان گذشته(
تاريخ ( اين موقع كه امروز بخاراست، آبگير بودست :فهماندميكه بيشتر شخص سيم تنها را  رايج است،

  .)جاهمان( )نرشخي
گو و نثر وكه درگفت /gi/ »گي« )سوفيكس( با صفت فعلي زمان گذشته با پسوند )د

. )جاهمان( »...گرفته ماندگي اكنون رفته كار را هاشريك« :مثال ؛ديدگي خواندگي، :ادبي كاربرد دارد
م، ارفته( نقلي در فارسي معيار برابر است ةي زير كه از نظر معني با گذشتهافعل مانند
  . كاركرد آن در فارسي وجود ندارد ولي طرز ساخت و) ...ي ارفته
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  جمع، تاجيكي  تنها، تاجيكي

  رفتگَيم  ) گوينده(شخص يكم 
/raftagi-yam/  

  رفتگي يم
/raftagi-ye:m/  

  رفتگي ي  ) شنونده(شخص دوم 
/raftagi-yi/  

  رفتگي يد
/raftagi-ye:d/  

  رفتگي يست  ) غايب ،ديگري(شخص سوم 
/raftagi-yast/  

  رفتگي يند
/raftagi-yand/  

  ت ،/m/ م(گاه با ضماير شخصي پيوسته  )/raftagi/رفتگي(صفت مفعولي ذكرشده 
/t/، ش/š/، مان /mân/، تان /tân/ ،شان /šân/ ( گفتنمان  :مانند ؛دهدميمفهوم مصدري

/goftagi-mân/، رفتنت/ /raftagi-t، ديدنش/didagi-š/.  
اين  ؛...)اي،  ام،( استفعل  ةشدي تاجيكي نيز به جاي كوتاههادر بعضي از لهجه

  :شودمينقلي استفاده  ةضماير شخصي در كنار صفت مفعولي براي ساخت گذشت
  . اين دو صورت نيز در فارسي كاربردي ندارد. ايدخورده =/xordagi-tân/خوردگيتان

  

  جمع، تاجيكي  تنها، تاجيكي
   /raftagi-mân/ رفتگيمان  /raftagi-m/ رفتگَيم  ) گوينده(شخص يكم 
   /raftagi-tân/ رفتگيتان  /raftagi-t/ رفتگيت  ) شنونده(شخص دوم 
  /raftagi-šân/ رفتگيشان   /raftagi-š/ رفتگيش ) غايب ،ديگري(شخص سوم 

شود مياستفاده  ايستادن گاهي براي ماضي نقلي از صفت مفعولي و فعل كمكيِ )هـ
م اگفته ايستاده :همراه باشد) /mul keṛati/مول كرتي(و آن زماني است كه با مفهوم تكرار 

.... /gofta-istâda-am/حال در حال (داركه ساخت آن شبيه حال دوام ،»مابارها گفته« يعني
  .)215 :همان( اين نوع فعل نيز در  فارسي وجود ندارد. است) انجام
  )حكايگي ةگذشت(استمراري  ةگذشت .3.1.2

. شودميساخته ) بندك فعلي( شناسه + )ساده ةگذشت(ماضي مطلق  + »مي« پيشين از جزء
 بافارسي معيار  استمراري ةگذشت .پريفيكس نام دارد ،در زبان تاجيكي »مي« پيشين جزء



  139 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقاله    5هاي ايراني  ها و گويش زبان    
 مقايسة زمان فعل فارسي معيار و تاجيكي    

و  اوفكريم ؛49 /2: 1375 انوري و احمدي گيوي( در زبان تاجيكي برابراست حكايگي ةگذشت
  .)214 /2 :1985 ديگران

   مستمر نقلي ةگذشت. 4.1.2
آيد و برابر مي /mi/»مي« پيشين است كه در آغاز آن جزء اين ساخت همان ماضي نقلي

و  اف؛ كريم50 /2 :1375 انوري و احمدي گيوي(در زبان تاجيك است  حكايگي نقلي ةگذشت با
  .)215 /2 :1985 ديگران

  جمع، فارسي، تاجيكي  تاجيكي ، فارسي،)مفرد(تنها 

  )گوينده(شخص يكم 
  مارفتهمي

/mi-rafte-am/  
 /me:-rafta-am/  

  يمارفتهمي
/mi-rafte-im/  

 /me:-rafta-e:m/  
  )شنونده(شخص دوم 

  يارفتهمي
/mi-rafte-i/  

 /me:-rafta-i/  

  يدارفتهمي
/mi-rafte-id/  

 /me:-rafta-e:d/  
  )غايب ديگري،( سوم شخص

  ستا رفتهمي
/mi-rafte- ast/  

 /me:-rafta-ast/   

  ندارفتهمي
/mi-rafte-and/  

 /me:-rafta-and/  
  )دور(بعيد  ةگذشت .5.1.2
ماضي ) + شكل فعل حال يا صفت فعلي فعل اساسي( فعل از ساخت صفت مفعولياين 

 دور ةگذشتمعادل با زمان  )دور( ماضي بعيد. شودميبودن تشكيل  ةدهندمطلق فعل ياري

  جمع، فارسي، تاجيكي  ، فارسي، تاجيكي)مفرد(تنها 

  ) گوينده(شخص يكم 
  رفتممي

/mi-raft-am/ 
/me:-raft-am/   

  رفتيممي
/mi-raft-im/  /me:-raft-e:m/    

  ) شنونده(شخص دوم 
  رفتيمي

/mi-raft-i/  /me:-raft-i/  
  رفتيدمي

/mi-raft-id/  /me:-raft-e:d/  
 ) غايب ،ديگري( شخص سوم

  رفتمي
/mi-raft/  /me:-raft/  

  رفتندمي
/mi-raft-and/  /me:-raft-and/  
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كاربرد در هردو زبان يكسان است ولي تفاوت  نظر معني و است كه از يدر زبان تاجيك
  .)218 /2 :1985 و ديگران اوف؛ كريم2/51 :1375 انوري و احمدي گيوي(د نآوايي دار

  

  جمع، فارسي، تاجيكي  ، فارسي، تاجيكي)مفرد(تنها 

  ) گوينده(شخص يكم 
  رفته بودم

/rafte bud-am/  
 /rafta-bud-am/  

  رفته بوديم
/rafte bud-im/  
/rafta bud-e:m/  

  ) شنونده(شخص دوم 
  رفته بودي

/rafte bud-i/  
 /rafta bud-i/  

  بوديدرفته 
/rafte bud-id/  

 /rafta bud-e:d/  
  ) غايب ،ديگري( شخص سوم

  رفته بود
/rafta bud/  
/rafte bud/

  رفته بودند
/rafte bud-and/  
/rafta bud-and/  

  )دورتر(ابعد  ةگذشت .6.1.2
اين زمان برابر با  .شودميساخته  بودن نقليِ ةماضي ابعد از صفت مفعولي و گذشت

ي تاجيكي فقط هافعل بعيد با ةمانند گذشت است و يدر زبان تاجيك دور نقلي ةگذشت
زمان گذشته با  )صفت فعلي(بان تاجيكي از فعل حال ز در .تفاوت آوايي دارد

و  اوف؛ كريم2/52 :1375 انوري و احمدي گيوي(شود ميدرست  بودن فعلِ و »a-اَ« سوفيكس
  .)220 /2 :1985 ديگران

جمع، فارسي، تاجيكي           فارسي، تاجيكي    ،)مفرد(تنها 

  ) گوينده(شخص يكم 
  مارفته بوده

/rafte bude-am/  
/rafta buda-am/  

  يمابوده رفته
/rafte bude-im/  
/rafta buda-e:m/  

  ) شنونده(شخص دوم 
  يارفته بوده

/rafte bude-i/  
 /rafta buda-i/  

  يدابوده رفته
/rafte bude-id/  
/rafta buda-e:d/  

  ) غايب ،ديگري( شخص سوم
  ستا رفته بوده

/rafte bude-ast/  
/rafta buda-ast/  

  ندارفته بوده
/rafte bude-and/  
/rafta buda-and/  
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 استي، استم،( به شكل كامل آن است ةدهندفعل ياري ،گذشته لازم به توضيح است كه در
دچار تغيير و تحول گرديده  ،شد كه به مرور زمانمياستفاده  )استند استيد، استيم، است،

، شناسه هاصيغه ةدر بقي باقي مانده و )مفرد( در سوم شخص تنها است است و فقط فعلِ
كنيم مياين نوع كاربرد را امروزه در گروهي از افعال در ايران مشاهده  .شودنمياستفاده 

 ةگذشت يهادر زمان است گونه كاربرد فعلِاين. استكه به افعال نيشابوري معروف 
فارسي معيار،  و يدر هردو زبان تاجيك ،)ابعد( دور ةنقلي مستمر و گذشت ةنقلي، گذشت

  .به هم شباهت دارد
  التزامي ةگذشت. 7.1.2

در زبان . شودميساخته باشيدن  ةو حال ساد )ه +بن ماضي( اين فعل از صفت مفعولي
 صفت فعلي زمان گذشته از كه است خواهشمنديـشرطيةگذشت با برابرتاجيكي اين فعل 

انوري (شود مي ساخته بودن فعلِ) حال التزامي(/aârist/ آريست اَلشك+  )صفت مفعولي(
  .)220 /2 :1985 و ديگران فوا؛ كريم54 /2 :1375 و احمدي گيوي

  

  جمع، فارسي، تاجيكي  ، فارسي، تاجيكي)مفرد(تنها 

  ) گوينده(شخص يكم 
  رفته باشم

/rafte bâš-am/ 
 /rafta bâš-am/  

  رفته باشيم
/rafte bâš-im/ 

 /rafta bâš-e:m/  
  ) شنونده(شخص دوم 

  رفته باشي
/rafte bâš-i/ 

 /rafta bâš-i/  

  رفته باشيد
/rafte bâš-id/ 

 /rafta bâš-e:d/  
  ) غايب ،ديگري( شخص سوم

  رفته باشد
/rafte bâšad/ 

 /rafta bâšad/  

  رفته باشند
/rafte bâš-and/ 

 /rafta bâš-and/  
  استمراري ةيا گذشت )ناتمام(ملموس  ةگذشت .8.1.2

صورت  + داشتنفعل كمكي  :شودميساخته  داشتن ةدهندساده فعل ياري ةاز گذشت
، فعل نهانقلي، بعيد و التزامي و جز آ ةگذشت برخلاف و ؛استمراري فعل اصلي ةگذشت
  .شودميفعل هم صرف  آيد و هردوميپيش از فعل اصلي  ،در آن ،دهندهياري
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  جمع، فارسي معيار  ، فارسي معيار)مفرد(تنها 

  رفتمميداشتم   ) گوينده(شخص يكم 
/dâšt-am mi-raft-am/

 رفتيمميداشتيم 
/dâšt-im mi-raft-im/  

  رفتيميداشتي   ) شنونده(شخص دوم 
/dâšt-i mi-raft-i/

  رفتيدميداشتيد 
/dâšt-id mi-raft-id/ 

  رفتميداشت   ) غايب ،ديگري( شخص سوم
/dâšt  mi-raft/  

  رفتندميداشتند 
/dâšt-and mi-raft-and/ 

يا  )معين( داردوام دور ةگذشتزبان فارسي است اما با زمان  خاص ،اين نوع كاربرد فعل
با اين تفاوت  ،برابر است ،از جهت معني و مفهوم ،در زبان تاجيكي در حال انجام ةگذشت

، اما در زبان تاجيكي ،است داشتن دهدهنملموس زبان فارسي، فعل ياري ةكه درگذشت
صفت (زبان تاجيكي از فعل حال اساسي  دار معين دردوام ة؛ گذشت)9. 1. 2 :نك( ايستادن
 دوم ةدهندفعل ياري + ايستادن ةدهندفعل ياري دورة گذشت)+ صفت مفعولي= فعلي 
دار بودن عمل، و معني دوام ايستادنتركيب فعل  ،گونهشود كه در اينميساخته  بودن
 ةدهنددو فعل ياري در اين نوع ساخت، .فهماندميدور را  ةگذشت بودن ةدهندياري

به شكل  ،هر دو، ايستادن ةدهندشركت دارند كه فعل اصلي و فعل ياري بودن و ايستادن
معناي آن . شودميصرف  بودن ةدهندياري فعل يعني آيند و فعل آخرميصفت مفعولي 

  .»...رفتمميداشتم «: زبان تاجيكي در
در اين است كه فعل اصلي  )دار معينملموس و دوام( هتفاوت ديگر اين دو زمان گذشت

 دور ةاما در گذشت ،آيدميدهنده شود و بعد از فعل ياريميملموس صرف  ةدرگذشت
دهنده صورت صفت مفعولي در جزء نخست قبل از فعل ياريفعل به ) تاجيكي( داردوام
شود ولي نمياين نوع كاربرد خاص زبان تاجيكي است و در فارسي معيار استفاده  .آيدمي

 به معني كه شودميمشاهده  دمنه كليله وو  تاريخ بيهقييي مشابه اين فعل در هانمونه
تمام ها چشمه« ؛)1202 /2 :1380 گيوياحمدي نقل از به ( »هوا سخت گرم ايستاد« :است »شدن«

به  ،87ص ،و دمنه كليله( »خشك ايستاده بود آب دهان او« ؛)202ص ،و دمنه كليله( ،»خشك ايستاد
  .)160 /2 :1365 خانلري نقل از ناتل
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  درحال انجام ةيا گذشت )معين( داردوام دور ةگذشت. 9.1.2 
فعل كمكي +  ايستادندهندة ياريشكل گذشتة دور فعل  + صفت مفعولي: ساخت آن

 ؛رساندميگذشتة دور را  بودنتكرار، و فعل  مفهوم ايستادندر اين ساخت فعل . بودن
كه من اين چيز يادگرفته ايستاده  درست است« ،»)اكرامي( .معطل شده ايستاده بودمآمدن شما را «: مثال
  .)221 /2 :1985و ديگران  اوفكريم(» )عيني(. بودم

  جمع، تاجيكي  تاجيكيتنها، 

  ايستاده بودم رفته  ) گوينده(شخص يكم 
/rafta-istâda- bud-am/

  رفته ايستاده بوديم
/rafta-istâda-bud-e:m/ 

  رفته ايستاده بودي  ) شنونده(شخص دوم 
/rafta-istâda-bud-i/  

  رفته ايستاده بوديد
/rafta-istâda-bud-e:d/  

  ايستاده بودرفته   ) غايب ،ديگري(شخص سوم 
/rafta-istâda-bud/  

  رفته ايستاده بودند
/rafta-istâda-bud-and/  

-raftan/ :رودمي ي تاجيكي اين فعل به صورت زير نيز به كارهادر بعضي از لهجه

dâštam/   رفتم،ميداشتم  =رفتن داشتم/xurdan-dâštam/  2 :نك(خوردم ميداشتم  = خوردن داشتم .
  .فارسي معيار كاربردي ندارداين فعل در  ).8. 1

  ملموس نقلي ةگذشت. 10.1.2
صفت  +مي+ صفت مفعولي( نقلي فعل اصلي گذشتةو  داشتن نقلي ةاين فعل از گذشت

اين ساخت، فعل را در شُرُف اتفاق افتادن يا در  .شودميساخته ) مفعولي فعل اصلي
ملموس نقلي در  ةملموس و گذشت ةگذشت .كندمينقلي بيان  ةحال اتفاق افتادن به طريق

آغاز  ، ازاخيراً. زبان محاوره است آثار متقدمان ايران نيامده است و استعمال آن خاص
را در آثار  نهانويسند، آميمشروطه به اين طرف، نويسندگاني كه به زبان محاوره  ةدور

 هانفر ديگر از معلماز مدرسه درآمده و با يك  ،مثل هر روز ،عصر«برند؛ مانند ميخود به كار 
جلال آل احمد «، 57 /2 :1375 انوري و احمدي گيوي( »گيردميكه ماشين زيرش  ،رفتهميداشته 

  .)»86ص چاپ حبيبي، ،مدير مدرسه(
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ي آن تصريف هاصورت ةاين فعل به دليل اينكه در زبان محاوره كاربرد دارد هم
) معين( دارگذشتة دور دوامبا فعل  ،ازجهت معني ،اما شود و خاص زبان فارسي استنمي
  .يكسان است نقلي

  نقلي) معين(دار دور دوام تةگذش .11.1.2
فعل  + فعل اساسي گذشته) صفت مفعولي =صفت فعلي(اين فعل از شكل فعل حال 

 +ايستادن  + صفت مفعولي :يابدميدور نقلي تشكيل ة شكل گذشت در ايستادن ةدهندياري
را به معناي  )معين( داردور دوامة اين شكل فعل معناي گذشت.  ...است و اي، ام، + بودن

زبان تاجيكي است و در زبان فارسي كاربردي ندارد؛ معناي  كه خاص كند،مينقلي بيان 
ملموس نقلي فارسي معيار  ةبا گذشت ،جهت معني ولي از .»... م،ادرحال رفتن بوده«: آن

يستاده اخورده  ،كفَانيده كه يك گوسفند را ديده است شاقول يك گرگ را« :مثال .برابر است
  .)221 /2 :1985 و ديگران  اوفكريم( »يدانوشته ايستاده بودهشما يك اثر نوي « ؛»بوده است

  جمع، تاجيكي  تنها، تاجيكي

  مارفته ايستاده بوده  ) گوينده(شخص يكم 
/rafta-istâda-buda-am/

  يمارفته ايستاده بوده
/rafta-istâda-buda-e:m/  

  يارفته ايستاده بوده  ) شنونده(شخص دوم 
/rafta-istâda-buda-i/  

  يدارفته ايستاده بوده
/rafta-istâda-buda-e:d/  

  ستا رفته ايستاده بوده  ) غايب ،ديگري(شخص سوم 
/rafta-istâda-buda  ast/  

  ندارفته ايستاده بوده
/rafta-istâda-buda-and/  

  داردوام ةگذشت .12.1.2
صفت  زبان تاجيكي است و در فارسي معيار كاربردي ندارد؛ ساخت آن با اين فعل خاص

اين صورت فعل در تاجيكي براي زمان  .است ايستادنفعل كمكي +  مفعولي فعل اصلي
 نظر معني با فعل حال استمراري در كه از ،رودمينيز به كار ) داردوام( حال انجام در حالِ

را برداشت ديد  كه سرش همين« :مثال. /dâram mixoram/ خورمميدارم  :معيار برابر استفارسي 
  .)223: همان( »)حكيم كريم( خنده ايستاده استكه همشيره در پهلويش 
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  جمع، تاجيكي  تاجيكي تنها،

  مارفته ايستاده  ) گوينده(شخص يكم 
/rafta-istâda-am/

  يمارفته ايستاده
/rafta-istâda-e:m/  

  يارفته ايستاده  ) شنونده (شخص دوم 
/rafta-istâda-i/  

  يدارفته ايستاده
/rafta-istâda-e:d/  

  رفته ايستاده است  ) غايب ،ديگري(شخص سوم 
/rafta-istâda ast/  

  ندارفته ايستاده
/rafta-istâda-and/  

+  ايستادن صفت مفعولي فعل+ صفت مفعولي فعل اصلي( دار اين فعل بازمان حاضر دوام
  . رفته ايستاده باشم :شودميساخته  بودن فعل كمكي

  حكايگي داردوام ةگذشت. 13.1.2
 . .... ام، اي،+  ايستادنفعل كمكي  + »مي« پيشوند + صفت مفعولي فعل اصلي :ساخت آن
  .فارسي معيار كاربردي ندارد اين فعل در

  جمع، تاجيكي  تنها، تاجيكي

  ايستادم ميرفته   ) گوينده(شخص يكم 
/rafta-me:-istâd-am/

  ايستاديم مي رفته
/rafta-me:-istâd-e:m/  

   ايستاديميرفته   ) شنونده (شخص دوم 
/rafta-me:-istâd-i/  

  ايستاديد ميرفته 
/rafta-me:-istâd-e:d/  

  ايستاد ميرفته   ) غايب ،ديگري(شخص سوم 
/rafta-me:-istâd /

   ايستادندميرفته 
/rafta-me:-istâd-and/  

  )نقلي احتمالي ةگذشت( احتمالي ةزمان گذشت .14.1.2
دربارة  گمان و احتمال دهد كه گوينده با شبهه و تخمين ومياين زمان عملي را نشان 

 )سوفيكس( پسوند+  صفت فعلي زمان گذشته احتمالي از ةگذشت .راندميسخن  آن
صفت فعلي زمان گذشته همان . شودميساخته ) هابندك (= هاشناسه + /agi-/ »اگي«

از آخر آن » ه« پسوند agi-// »اگي«صفت مفعولي است كه بعد از اضافه شدن به پسوند 
گي   + ه + خواند ←خوانده : ماندميباقي  »گي«پسوند + فعل حذف شده به صورت

رود و سه زمان گذشته، حال ميي گوناگون به كار هااين فعل براي حالت. خواندگي ←
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شكل  )؛ ب)رپ(شكل كامل  )الف :احتمالي دو شكل دارد ةفعل گذشت. و آينده دارد
  .مختصر
پسوند +  )صفت مفعولي( فعل اصلي ةصفت فعلي زمان گذشت از :كامل شكل )الف

ساخته ) ي خبريهابندك( شناسه+  ست ،استنشكل كوتاه فعل + » گي« )سوفيكس(
»  ... ام،شايد رفته« :معناي آن. كه شكل سوم شخص مفرد بدون شناسه است ،شودمي

  .)222: همان(
  جمع، تاجيكي  تنها، تاجيكي

   /raftagi-ste:m/ رفتَگيستيم   /raftagi-stam/ رفتگَيستم  ) گوينده(شخص يكم 
   /raftagi-ste:d/ رفتَگيستيد   /raftagi-sti/ رفتگَيستي  ) شنونده(شخص دوم 

   /raftagi-stand/ رفتَگيستند   /raftagi-st/ رفتَگيست  ) غايب ،ديگري(سوم شخص 
 + //agi- »اگي« )سوفيكس( پسوند+ صفت فعلي زمان گذشته  از :در شكل مختصر  )ب
   .شودميفقط در سوم شخص مفرد ديده  ست ،استفعل . شودميساخته  ...اي ام، + هاشناسه
  .)جاهمان( »)اكرامي(يگان ما شدگيست « :مثال

است و در  يدر زبان تاجيكها زبان گفتگو و لهجه گونه كاربرد فعل خاص اين دو
  .»... م،اشايد رفته« :معناي آن .زبان فارسي كاربردي ندارد

  
  جمع، تاجيكي  تنها، تاجيكي

  )ايم(رفتگَييم  yam /raftagi- /) ام(رفتگَيم  ) گوينده(شخص يكم 
/raftagi-ye:m/  

  )ايد(رفتگَييد  /raftagi-yi/ ) اي(رفتگَيي  ) شنونده(شخص دوم 
/raftagi-ye:d/  

  )يند(رفتگَييند  yast/ /raftagi-  سترفتگَي  ) غايب ،ديگري(شخص سوم 
/raftagi-yand/  

  )زمان حال التزامي در( حكايگي ةگذشت .15.1.2
هست كه در بعضي نواحي آن رايج  يحكايگي در زبان تاجيكة يك شكل ديگر گذشت

كه ) باشيدن(=  بودنشكل اآَريست  +صفت مفعولي +  »)مي(« وند: ساخت آن. است
التزامي درفارسي معيار است ولي درتاجيكي با وند  ةساخت آن تقريباً شبيه به گذشت
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 يهارفته به شريك ،توانسته باشيمياگر دوغ زده «: مثال. رفته باشممي: همراه است »مي«
  .)206: همان( »)اكرامي( بردارندمييت دوغ زن، كه آنها هاكاسهخودت، به هم

  

  جمع، تاجيكي  تنها، تاجيكي

  رفته باشممي  ) گوينده(شخص يكم 
/me:-rafta bâš-am/  

  رفته باشيممي
/me:-rafta bâš-e:m/  

  رفته باشيمي  ) شنونده(شخص دوم 
/me:-rafta bâš-i/  

  رفته باشيدمي
/me:-rafta bâš-e:d/  

  رفته باشدمي  ) غايب ،ديگري(شخص سوم 
/me:-rafta bâš-ad/  

  رفته باشندمي
/me:-rafta bâš-and/  

   )دارمدوا( التزامي درحال انجام )حال(گذشته يا . 16.1.2
به /agi/  »اگي«ي تاجيكي، صفت مفعولي در اين نوع فعل با پسوند هادر بعضي از لهجه

  .بايد رفتگي باشم :رودميكار 
  جمع، تاجيكي  تنها، تاجيكي

  رفتگي باشم  ) گوينده(شخص يكم 
/raftagi bâš-am/

  رفتگي باشيم
/raftagi bâš-e:m/  

  رفتگي باشي  ) شنونده(شخص دوم 
/raftagi bâš-i/  

  رفتگي باشيد
/raftagi bâš-e:d/  

  رفتگي باشد  ) غايب ،ديگري(شخص سوم 
/raftagi bâš-ad/  

  رفتگي باشند
/raftagi bâš-and/  

  خواهشمندي ـ گذشته شرطي. 17.1.2
 بودنكمكي  يهافعلشكل گذشتة نزديك  +...) خواندني ديدني،مانند (ساخت آن با صفت لياقت 

 اي، ، و صورت كوتاه آن با ام،... دانستني بودممانند  ،بودن، استنفعل  ةشدشكل كوتاه+  يا شدن يا
؛ )180 :همان( .»)حكيم كريم( ديدني هستمهمان زمين تجربه كرده  من در« :مثال .همراه است ...
  .)178 :همان( »)حكيم كريم( )يند(اندزن و مرد به ساختمان رفتني«

   :ستا، در اين مورد آمده يزبان ادبي حاضرة تاجيك گراماتيكيكتاب  در 
ي هانزديك فعل ةي خواهشمندي با شكل زمان گذشتهاچنين شكل ةزمان گذشت

ي نقلي و حكايگي نيز هاشكلها كه اين تركيب يابد،ميتركيب  شدنو  بودن ةدهندياري
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برآمدني  ند،ابوسيدني شده، )ام( گفتني بوده است، ديدني شدم دانستني بودم، :مثلاً دارند؛
   ).207: همان( ...شدمي

   .)جاهمان(» )عيني( دادني شدهم او  را) كوچك( ي ميدههاقرض« :مثال
  

  تاجيكي جمع،  تنها، تاجيكي

  )مارفتني( من رفتني هستم  ) گوينده(شخص يكم 
/man raftani hast-am/  

  )يمارفتني( ما رفتني هستيم
/mâ raftani hast-e:m/ 

  )يارفتني( تو رفتني هستي  ) شنونده(شخص دوم 
/to raftani hast-i/

  )يدارفتني( شما رفتني هستيد
/šomâ raftani hast-e:d/ 

  ) غايب ،ديگري(شخص سوم 
 رفتني است) او(وي

)سترفتني( 
/u(vay) raftani hast /

  آنها رفتني هستند 
  )ندارفتني(

/ânhâ raftani hast -and/  
التزامي است كه در  ةخواهشمندي برابر با گذشتـيك صورت ديگر فعل گذشته شرطي

  .  آمده است  7. 2.1
  جمع، تاجيكي  تنها، تاجيكي

  رفتني بودم  ) گوينده(شخص يكم 
/raftani bud-am/  

  رفتني بوديم
/raftani bud-e:m/  

  رفتني بودي  ) شنونده(شخص دوم 
/raftani bud-i/  

  رفتني بوديد
/raftani bud-e:d/  

  رفتني بود  ) غايب ،ديگري(شخص سوم 
/raftani-bud/  

  رفتني بودند
/raftani bud-and/  

  زمان حال. 2.2
دهد كه در حال حاضر و هنگام سخن ميزمان حال فعل يا مضارع عملي را نشان  

چهار  زبان فارسيكند و در ميبر زمان حال يا آينده دلالت  گفتن دوام دارد و معمولاً
 .)مستمر( حال ملموس )4 ؛حال التزامي )3 ؛حال اخباري )2 ؛حال ساده )1 :گونه است

 )؛ ب)معين(دار حاضر دوام) الف :پركاربرد دارد دو شكل ،در زبان تاجيكيزمان حال، 
   .احتمالي ةآيند ـحاضر
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َ )1 :تاجيكي زبان زمان حال در حال ـ 3 ؛روممي: آينده رـحاض )2 ؛خوانم، خواني: آريستاَ
 شكل مختصر )5 ؛رفتَگيستممي :شكل كامل زمان حال التزامي احتمالي )4 ؛بروم: التزامي

درحال انجام  يا حالِ )معين(دار حاضر دوام) 6 ؛)ام(رفتگيممي :زمان حال التزامي احتمالي
زندگي كرده ؛ خوانده ايستاده باشم: دارشكل حاضر دوام )7 ؛خوانده ايستادگيستم :احتمالي

   .ماهخورده ايستاد: در حال انجام حالِ دار معين ياحاضر دوام )8؛ ايستاده باشم
  حال ساده. 1.2.2

  :شودميساخته ) هابندك( هاشناسه+ از اساس زمان حال 
: رويم ؛/ravad/ رود ؛/ravey,ravi/ :تاجيكي، /ravi/: فارسي معيار: روي ؛/ravam/روم  

  :، تاجيكي/ravid/ :فارسي معيار: رويد ؛ /rave:m/:، تاجيكي/ravim/ :فارسي معيار
/rave:d/روند  ؛/ravand/. 

فقط در نظم  ،كاربردي ندارد معياراين فعل در زبان گفتاري و نثر معاصر فارسي 
رود و در زبان ميحال ساده هم براي زمان حال و هم آينده به كار  .شودميمشاهده 
تصريف آن نيز با حال ساده  است كه طرز ساخت و اَآريستبرابر با شكل  ،تاجيكي

 :مثال؛ بيشتر است يگونه فعل در زبان تاجيكاين كه كاربرد تفاوت اين با ،يكسان است
  .)222 :همان( »)رحيم جليل( ملاّ شود البته رود، به مكتب خواند،«

  حال اخباري. 2.2.2
» مي« )پريفيكس(جزء پيشين ) + هابندك( هاشناسه+ اين فعل از اساس زمان حال 

طرز ساخت  در زبان تاجيكي برابر، و آيندهـ حاضرحال اخباري با زمان . شودميساخته 
؛ 61و 57 /2 :1375 گيوي انوري و احمدي(دو يكسان است، جز اينكه تفاوت آوايي دارند  هر

  .)225 /2 :1985 و ديگران اوفكريم
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  جمع، فارسي، تاجيكي  تاجيكي تنها، فارسي،

  ) گوينده(شخص يكم 
  روممي

/mi-ravam/  
 /me:-ravam/  

  رويممي
/mi-ravim/  

 /me:-rave:m/  
  ) شنونده(شخص دوم 

  رويمي
/mi-ravi/  

 /me:-ravey/  

  رويدمي
/mi-ravid/  

 /me:-rave:d/  
  ) غايب ،ديگري(شخص سوم 

  رودمي
/mi-ravad/  

 /me:-ravad/  

  روندمي
/mi-ravand/   

 /me:-ravand/  
   خواهشمندي ـ شرطي ةصيغ ةآيند ـحاضر. 1.2.2.2

فعل  .شودميساخته  )باشيدن و هستن( بودن فعل كمكيِ+ اين فعل با صفت لياقت 
گذشته و  هر دو زمانِ در ،اين نوع فعل .التزام دارد خواهشمندي معني امر وـشرطي
اين زمينه در  در. زبان تاجيكي است در فارسي معيار رايج نبوده و خاص ،آيندهـحاضر

  :آمده است يتاجيك ي حاضرةباد گراماتيكي زبان
ند با معناي گراماتيكي خود اگرفته شدهصفت فعلي زمان آينده  يي كه اساسشان ازهافعل

صفت فعلي زمان  هاجزء اساسي چنين فعل. نداخواهشمندي منسوب-شرطي ةنيز به صيغ
 از ،كردنيتفتيش رفتني،: شودميساخته  »اي« سوفيكس ةآن از مصدر با علاو آينده بوده،
واسطه تصريفي بيشكل  چنين فعل در ةشخص و شمار ؛...و غيره برآمدنيديده ،نظرگذراندني
 خواندني" :ي فعلي با اَآريست بودنهابندك و "... ي،اخواندني ،ماخواندني" ي خبريهابا بندك

امروز تو «: مثال .دلالت دارندنيز به زمان آينده  هااين فعل. يابدميافاده  "...،، خواندني باشيباشم
من گفتني « ؛)حكيم كريم( ».شودميكردني مردك به روبين هجوم. شويميدادني حكومت را فريب

  .)207: همان( »)وفامحمد( اين كردار او چه سريّ هست؟ هستم كه در

  . فارسي معيار كاربردي ندارد و در است يزبان تاجيك خاص اين نوع فعل
  
  
  

  



  151 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مقاله    5هاي ايراني  ها و گويش زبان    
 مقايسة زمان فعل فارسي معيار و تاجيكي    

  جمع، تاجيكي  تاجيكي تنها،

  ) گوينده(شخص يكم 
  )هستم( باشمميرفتني 

/raftani me:-bâš-
am/(hastam)

  )هستيم(باشيم ميرفتني 
/raftani me:-bâš-

e:m/(haste:m)  
  )هستي( باشيمي رفتني  ) شنونده(شخص دوم 

/raftani me:-bâš-i/(hasti)  
  )هستيد(باشيد ميرفتني 

/raftani me:-bâš-
e:d/(haste:d)  

  ) غايب ،ديگري(شخص سوم 
  )هست( باشدميرفتني 

raftani me:-bâš-ad/(hast)/  
  )هستند( باشندميرفتني 

/raftani me:-bâš-
and/(hastand)  

  حال التزامي. 3.2.2
 دو اين فعل در هر .شودميساخته  »ـب« )پريفيكس(پيشين  جزء+  اساس زمان حاضربا 

در  است و» be« فارسي معياردر  :فقط تفاوت آوايي در وند دارد ،است زبان مانند هم
  .)226 /2 :1985 و ديگران اوف؛ كريم61 /2 :1375 انوري و احمدي گيوي(» :bi, bu, be«تاجيكي 

  جمع، فارسي، تاجيكي  تاجيكي تنها،  فارسي،

  ) گوينده(شخص يكم 
  بروم

/be-ravam/   /bi-(be:/bu)ravam/  
  برويم

/be-ravim   /bi-(be:/bu)rave:m/   
  ) شنونده(شخص دوم 

  بروي
/be-ravi/   /bi-(be:/bu)ravi/  

  برويد
/be-ravid/   /bi-(e:/bu)rave:d/  

 ) غايب ،ديگري(شخص سوم 
  برود

/be-ravad/   /bi-(be:/bu)ravad/  
  بروند

/be-ravand/   /bi-(be:/bu)ravand/  
  )مستمر(حال ملموس . 4.2.2

رود كه نويسنده يا گوينده بخواهد  فعلي را كه در شرف ميحال ملموس وقتي به كار 
 نويسمميدارم  ؛ /dâram mi-ravam/رومميدارم  :مثال بيان كند؛ ،وقوع يا در حال انجام است

     .»هستمدر حال نوشتن «يعني 
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اما ساختي  ،رودنميبه كار  يدر زبان تاجيك زبان فارسي است و اين فعل نيز خاص
در حال انجام  حالِزبان تاجيكي رايج است با عنوان  ديگر با همين معنا و مفهوم در

  .)9 .2 .2: نك( »خورمميدارم «يعني  ماايستاده خورده: مثال )داردوام ضرحا(
  )انجام احتمالي حال در حالِ يا(احتمالي  دارحاضر دوام. 5.2.2

ي از حال در اساخت جداگانه ،فارسي معيار در .اين فعل با مفهوم شك همراه است
 + صفت مفعولي: شودميساخته  گونهاين ،دارد ولي در تاجيكي )داردوام( حال انجام

 +هستن ةشدكوتاه + /agi/»اگي« + به شكل احتمالي زمان گذشته ايستادن ةدهندياري فعل
شايد « به معني يستادگيستا خوانده مانند؛ )ي خبريهاشكل كامل يا مختصر بندك( شناسه
 ،از نظر معني ،يدر زبان تاجيك ايستادنلازم به ذكر است فعل كمكي . »خواندميدارد 

  .استمرار دارد مفهومدر زبان فارسي است و  داشتنبرابر با فعل كمكي 
  .)210: همان( »)حكيم كريم( جان كنده ايستادگيستبه خون آغشته شده، ...« :مثال

  جمع، تاجيكي  تنها، تاجيكي

  يستادگيستما خوانده  ) گوينده(شخص يكم 
/xânda-istâdagi-stam/  

  يستادگيستما خوانده
/xânda-istâdagi-ste:m/  

  يستادگيستا خوانده  ) شنونده(شخص دوم 
/xânda-istâdagi-sti/ 

  يستادگيستيدا خوانده
/xânda-istâdagi-ste:d/ 

  يستادگيستا خوانده ) غايب ،ديگري(شخص سوم 
/xânda-istâdagi-st/  

  يستادگيستندا خوانده
/xânda-istâdagi-stand/  

   )احتماليآيندة صيغة ـ حاضر يا( شكل كامل حال التزامي احتمالي .6.2.2
 .شناسه+  هستن ةشدكوتاه + /agi/» اگَي«صفت مفعولي با + » مي« پيشوند: ساخت آن

اين شكل فعل و . فارسي كاربردي ندارد آن با شك و ترديد همراه است و در مفهوم
: كندميهم بر زمان حال التزامي و هم آينده دلالت  7 .2 .2صورت مختصر آن در شمارة 

  .»شايد بروم« معني به رفتَگيستممي
 .)جاهمان( »)زادهاولغ( كردگيستيمميتا بهار ساخته تمام « :مثال 
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  تاجيكي جمع،  تنها، تاجيكي

  رفتگَيستممي  ) گوينده(شخص يكم 
/me:-raftagi-stam/

  رفتگيستيممي
/me:-raftagi-ste:m/  

  رفتگَيستيمي  ) شنونده(شخص دوم 
/me:-raftagi-sti/

  رفتگيستيدمي
/me:-raftagi-ste:d/  

  رفتگيستمي  ) غايب ،ديگري(شخص سوم 
/me:-raftagi-st/  

  رفتگيستندمي
/me:-raftagi-stand/ 

  شكل مختصر حال التزامي احتمالي. 7.2.2
) + صفت مفعولي(به صفت زمان گذشته » مي« )پريفيكس(با همراه كردن پيشوند 

آن با شك و  مفهوم. يابدميافاده ) ي خبريهابندك(شناسه +  »گي«) سوفيكس(پسوند 
  .»شايد بروم« يعني )ام(رفتگيممي: فارسي كاربردي ندارد ترديد همراه است و در

  .)222: همان( »)عيني( فرمودگيدميليكن پولش را چند روز كار « :مثال
  جمع، تاجيكي  تنها، تاجيكي

  )ام(رفتگيممي  ) گوينده(شخص يكم 
/me:-raftagi-yam/  

ايمرفتگيمي  
/me:-raftagi-e:m/ 

)اي(رفتگييمي  ) شنونده(شخص دوم   
/me:-raftagi-yi/ 

ايدرفتگيمي  
/me:-raftagi-e:d/ 

  رفتگيستمي  ) غايب ،ديگري(شخص سوم 
/me:-raftagi-st/

)يند(اند رفتگيمي  
/me:-raftagi-yand/ 

  دارشكل حاضر دوام. 8.2.2
فعل كمكي  + به صورت صفت مفعولي ايستادن كمكيفعل +  اين فعل با صفت مفعولي

 ؛خوانده ايستاده باشم :رودنميشود و در فارسي معيار به كار ميساخته  شناسه+  بودن
  .)206: همان( زندگي كرده ايستاده باشم

  جمع، تاجيكي  تنها، تاجيكي
  رفته ايستاده باشم  )گوينده(شخص يكم 

/rafta-istâda-bâš-am/
  باشيمرفته ايستاده 

/rafta-istâda-bâš-e:m/ 
  رفته ايستاده باشي  )شنونده(شخص دوم 

/rafta-istâda-bâš-i/  
  رفته ايستاده باشيد

/rafta-istâda-bâš-e:d/  
  رفته ايستاده باشد  )غايب ،ديگري(شخص سوم 

/rafta-istâda-bâš-ad/  
  رفته ايستاده باشند

/rafta-istâda-bâš-and/  
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  )داردوام( در حال انجام حالِ معين يادار حاضر دوام. 9.2.2
متفاوت است؛ اين فعل در فارسي با  ساخت اين فعل در تاجيكي با فارسي معيار كاملاً

تاجيكي با فعل  ولي در ؛...خوريميداري  خورم،ميدارم : شودميساخته  داشتن فعل معين
 ؛امخورده ايستاده ؛ مانند)ايستادنفعل كمكي  ة نقليگذشت + صفت مفعولي( ايستادن معين

  .نداشنُيده ايستاده
ي اي پختههااز روي خبر« ؛»)رحيم جليل( يستاده استارا چراگاه رانده  )گله( پسرش پاده« :مثال

  .)223: همان( »)عيني( كار ما آن قدر خوب نيست كه به من رسيده ايستاده است،
  جمع، تاجيكي  تنها، تاجيكي

  مارفته ايستاده  )گوينده(شخص يكم 
/rafta-istâda-am/

  يمارفته ايستاده
/rafta-istâda-e:m/ 

  يارفته ايستاده  )شنونده(شخص دوم 
/rafta-istâda-i/

  يدارفته ايستاده
/rafta-istâda-e:d/ 

  ستارفته ايستاده  )غايب ،ديگري(شخص سوم 
/rafta-istâda-ast/

  نداهرفته ايستاد
/rafta-istâda-and/  

خواهيم كاري را انجام دهد ميدهيم يا از كسي ميفعلي است كه با آن فرماني  :فعل امر
برو،  :دوم شخص مفرد و دوم شخص جمع: فعل امر دو ساخت دارد .يا حالتي را بپذيرد

دوم شخص جمع مشترك ميان امر و مضارع  امر، و كه دوم شخص مفرد مختص ؛برويد
گونه فعل  در تاجيكي به اين( است )...روي  روم،(يا مضارع ساده  )... بروي بروم،(التزامي 

با جزء پيشين  و اغلب دوم شخص مفرد اساس زمان حاضر است ).گويندمي آريستاَ
در دوم شخص جمع، شناسه  ؛»ـب«گاهي هم بدون  رود،ميبه كار  »ـب« )پريفيكس(
: 1375 احمدي گيويانوري و () يد+رو+ ـب( :برويد ،)رو+ـب( :برو: شودميبه آن افزوده  )بندك(
  .)209 /2 :1985 و ديگران  اوف؛ كريم62 /2

دو  نام دارد و ساخت و كاربرد آن در هر فرمايشياين فعل در زبان تاجيكي فعل 
» مي« )پريفيكس(شكل مفرد اين فعل گاهي در نظم با جزء پيشين  .زبان يكسان است

دوم شخص  . ...و/me:-bâš/ باش مي، /me:-xân/ خوانمي، /me:-raw/, /me:-rav/ رومي: آيدمي
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 گيريد، ؛بينيد، بينيتان ؛رويتان رويد، :آيدمي /e:tân/ »ايتان«و گاهي با  /e:d/ »ايد«امر با  جمع
   1.گيريتان

خواهم خفه ميباز معذرت «: مثال ؛همراه است» ـن« يا» ـم« شكل منفي آن نيز با پيشوند
شهر سعدآباد بوشهر نيز هردو صورت  در .)جاهمان(» )اكرامي(] ناراحت نشويد[=  نشويد

 اما در ./meyâz/ ميازگويند ميرا نكن  بازييا  ، /beče erneki moko/!بچه فضولي نكن :رايج است
يك  .»نرو، نيا، نخواب« :همراه است» ـن«فارسي معيار صورت منفي امر با پيشوند 

 /bo/ ـُيا ب  /be/»ـبِ«فارسي  در زبان :است پيشونددر  ،دو زبانهرفعل امر در  تفاوت ديگر
  »/bi-rav, /bu-xur/«: است /:be/ »ـبِ«يا،  ، /bi/»ـبي«،  /bu/»بو«زبان تاجيكي  و در

   )مستقبل( هزمان آيند. 3.2
شود و ميساخته  خواستن ةبا حال ساد) اساس زمان گذشته(از بن ماضي فعل اصلي 

كتابي يا  ةآيندساخت اين فعل شبيه به فعل  .گيردميدر آغاز فعل قرار  هدهندفعل ياري
در فعل . دو زبان يكسان است در زبان تاجيكي است و تصريف آن در هر دورة آيند

 ،گيردميشود بلكه به صورت سوم شخص مفرد قرار نميف فعل اصلي صر ،زمان آينده
و  اوفكريم ؛62 /2 :1375 انوري و احمدي گيوي(شود ميصرف  خواستن ةدهنداما فعل ياري

  .)226 /2 :1985 ديگران
 ؛/xâhe:m-raft/ )تاجيكي( خواهيم رفت ؛خواهد رفت ؛خواهي رفت ؛خواهم رفت

اختلاف آوايي  هادر باقي صيغه .خواهند رفت ؛/xâhe:d-raft/ )تاجيكي( خواهيد رفت
  .تيسچنداني ن

  :در زبان تاجيكي سه نوع آينده وجود دارد
  .يكتاب ةآيند )1

                                                  
سي كيلومتري برازجان در  در، /konâr taxte/ در شهر كوچكي به نام كنُارتخته ،»تان«صورت دوم اين فعل با ) 1

تلفظ   /u/به  /â/در واقع، با تبديل . »بياييد« /biyeyitun/ بييتون ؛»برويد« /bereytunبريتون : رايج است ،استان بوشهر
  .كنندمي
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هر دو نوع  7 .2 .2و  6 .2 .2در  احتمالي التزامي حال يهاكه در فعل ،احتمالي ةآيند )2
ها تپيدگيست، به ادارهميخوردگست، ميالبته فيروز خون « :مثال .آن توضيح داده شد

  .)227: همان( »)اكرامي( ...گيسترفتَمي ]اسم مكان[زدگيست، به چيكه ميسر
ن فعل ـبه اي ،هتـت؛ از اين جـساده اسكه برابر با حال  آيندهـزمان حاضر )3
هم براي زمان آينده به كار  و )حاضر(گويند كه هم براي زمان حال ميآينده ـحاضر

 :شناسه است) + اساس زمان حاضر(بن مضارع + » مي« جزء پيشين :ساخت آن. رودمي
  .روممي
  
  نتيجه. 3

جهت تفاوت و شباهت  فعل فارسي معيار و تاجيكي با هم از 37تعداد  ،در اين مقاله
با هم  بررسي وها معني و مفهوم فعل آوا، انواع صفت مفعولي، ساخت، زمان، در

   :به شرح زير استنتايج حاصل از آن  .مقايسه شد
   .در هردو زبان، فعل سه زمان دارد ــ
 ضمير دوزبان تاجيكي  شمار، شخص و شناسه در هردو زبان يكسان است؛ ــ
: دو شناسه  هم افزون بر فارسي دارد و؛ مايان، شمايان: بيشتر از فارسي معيار دارد يشخص
   .يند ايتان،

با فارسي معيار ) ه +بن ماضي( فقط يكي ،از پنج صورت صفت مفعولي تاجيكي ــ
  .برابر است

در دوازده نوع با هم  ،از جهت ساخت و زمان ،فعل در فارسي معيار و تاجيكي ــ
پنج صورت  از ؛مارفته: نقلي ةگذشت) 2 ؛رفتم: عادي ةگذشت =ساده ةگذشت) 1: نداكمشتر

 ةگذشت )3 ؛فقط يك صورت به فارسي معيار شباهت دارد ،فعل نقلي در زبان تاجيكي
 )5 ؛ماهرفته بود :تاجيكي دور نقلي ةگذشت)= دورتر( ابعد ةگذشت) 4؛ بودم رفته: بعيد يا دور

حكايگي  ةگذشت =نقلي مستمر ةگذشت) 6 ؛رفتممي :حكايگي ةگذشت =استمراري ةگذشت
 حال ساده )8؛ رفته باشم: خواهشمنديـشرطي ةگذشت =التزامي ةگذشت )7 ؛مارفتهمي: نقلي

: آينده ـحاضر  =حال اخباري )9؛ روم: )تاجيكي پركاربرد در(آريست اَ= )كاربرد در فارسيكم(
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از سه زمان ؛)دور(کتابیةآیند= آینده)12؛فعل امر)11؛ بروم:حال التزامی)10؛روممی
.نداي فارسی معیار شبیههادو صورت به فعل،آینده
ي هابا فعل،زمانهم در ساخت و هم در،ي تاجیکی در بیست نوع فعلهافعلــ

چند نوع از جهت معنی و مفهوم به یکدیگر فقط در،فارسی معیار تفاوت دارند
.ندانزدیک

نقلی وۀاحتمالی، صیغۀتاجیکی چند شکل دارند؛ مانند صیغي هابعضی از فعلــ
.آینده
در زبان /be/»ـب«و/mi/»می«ي دوم و سوم شخص جمع و پیشوند هاتمام فعلــ

. تفاوت آوایی داردتاجیکی با فارسی معیار

منابع
.، تهران2، ج فعلدستور تاریخی، 1380احمدي گیوي، حسن، 
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